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مقدمه:

در اين مقاله بنا نداريم تا به جزييات حلال يا حرام بودن موسيقي بپردازيم، يا احكام آن را به‌طور مصداقي و دقيق مطرح نموده و فتاواي علما را در اين خصوص بيان كنيم. بلكه هدف ما اين است كه يك نماي كلي از حقيقت موسيقي ارائه كرده و به‌طور كلي بررسي نماييم كه موسيقي چه آثاري بر روح و روان انسان و جامعه دارد.

از اين‌رو در بحث بيان آيات و روايات به جهت رعايت اختصار در هر بخش به چند نمونه بسنده كرديم زيرا گفته‌اند كه: «در خانه اگر كس است  يك حرف بس است.»

تغنيات و عزم
عالم كامل و عارف واصل حضرت امام خميني رحمت‌الله‌عليه در كتاب ارزشمند «چهل حديث» اولين مرحله جهاد با نفس را "تفكر" و مرحله بعد را "عزم" ذكر كرده و فرموده‌ است: « بعضى از مشايخ ما، أطال‌اللّه عمره، مى‌فرمودند كه "عزم" جوهره‌ي انسانيت و ميزان امتياز انسان است، و تفاوت درجات انسان به تفاوت درجات عزم او است.»

و در تعريف عزم نيز بيان داشته‌اند: «عزمى كه مناسب با اين مقام است عبارت است از بناگذارى و تصميم بر ترك معاصى، و فعل واجبات، و جبران آن‌چه از او فوت شده در ايام حيات، و بالاخره عزم بر اين‌كه ظاهر و صورت خود را انسان عقلى و شرعى نمايد كه شرع و عقل به حسب ظاهر حكم كنند كه اين شخص. انسان است. و انسان شرعى عبارت از آن است كه موافق مطلوبات شرع رفتار كند، و ظاهرش ظاهر رسول اكرم، صلي‌الله‌عليه‌‌وآله‌وسلم باشد، و تأسى به آن بزرگوار بكند در جميع حركات و سكنات و در تمام افعال و تروك. و اين امرى است بس ممكن، زيرا كه ظاهر را مثل آن سرور كردن امرى است مقدور هر يك از بندگان خدا.»

سپس در خصوص كسب عزم و موانع آن فرموده‌اند: «اى عزيز، بكوش تا صاحب "عزم" و داراى اراده شوى، كه خداى نخواسته اگر بى‌عزم از اين دنيا هجرت كنى، انسان صورى بي‌مغزى هستى كه در آن عالم به صورت انسان محشور نشوى، زيرا كه آن عالم محل كشف باطن و ظهور سريره است و جرئت بر معاصى كم‌كم انسان را بى‌عزم مى‌كند، و اين جوهر شريف را از انسان مى‌ربايد. استاد معظّم ما، دام ظلّه، مى‌فرمودند بيشتر از هر چه گوش كردن به تغنّيات سلب اراده و عزم از انسان مى‌كند.»

در اينجا حضرت امام(ره) يا استاد ايشان مشخص نكرده‌اند كه اين تغنيات (موسيقي و غنا) كه مانع عزم است، شكل حرام آن است يا غير آن، بلكه مطلب كلي است و تمام اشكال تغنيات را در مي‌گيرد.
گناهي كبيره

شهيد محراب، آيت‌الله دستغيب در کتاب "گناهان کبيره" چنين فرموده‌اند:

«پانزدهم از گناهاني که به کبيره بودنش تصريح شده، سرگرمي به آلات موسيقي و نواختن انواع سازها مانند تارها
 و کمانچه
 و پيانو
 و طنبور
 و نظائر آن يا گوش دادن به آن‌هاست. چنان‌چه در روايت فضل بن شاذان از حضرت رضا عليه‌السلام در ضمن شماره‌ي کبائر مي‌فرمايد: «و الاشتغال بالملاهي» (سرگرمي با آلات موسيقي) و به اتفاق جميع فقهاء ساختن و خريد و فروش آلات لهو و معامله‌اش باطل است و مانند آلات قمار، نگهداريش حرام و از بين بردنش واجب است.»

موسيقي در آيات
خداوند خطاب به شيطان مي‌فرمايد: 

« وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ ـ هر کس از آن‌ها را كه مي‌تواني با صداي خودت تحريک کن.»(اسراء/64)
"مجاهد" شاگرد "ابن عبـاس" صحابي رسول اكرم صلي‌الله‌عليه‌‌وآله‌وسلم و از اوليـن مفسرين قرآن مي‌گويد: «مراد از صداي شيطان در اين آيه، آوازخواني و موسيقي مي‌باشد.»

و مفسّر کبير علامه طباطبايي در ذيل آيه:

« وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ ـ و از مردم کساني هستند که مي‌خرند لهو الحديث را تا بدون علم از راه خدا گمراه کنند و آيات الهي را مسخره مي‌کنند. براي آن‌ها عذابي است خوارکننده.»(لقمان/6)
فرموده‌اند: «كلمه‌ي لهو به معناي هر چيزي است كه آدمي را از مهمش باز بدارد و لهو‌الحديث آن سخني است كه آدمي را از حق منصرف نموده و به خود مشغول سازد. مانند حكايات خرافي و داستان‌هايي كه آدمي را به فساد و فجور مي‌كشاند و يا از قبيل سرگرمي به شعر و موسيقي و مزمار و ساير آلات لهو كه همه‌ي اين‌ها مصاديق لهو‌الحديث هستند.»

و در روايتي "لغو" در آيه زير ـ كه صفات مؤمنين را بيان نموده است ـ به آواز و موسيقي تفسير شده است.

«وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُون‌ ـ و مؤمنين کساني هستند که از لغو اعراض مي‌کنند.» (مؤمنون/3)
موسيقي در روايات

الف) نواختن

رسول اكرم: «مردمي طبل کوفتن و استعمال آلات موسيقي را كاري پسنديده بشمارند و اين مردمند كه در ملكوت آسمان‌ها رجس‌ها و نجس‌ها ناميده مي‌شوند.»‌

و نيز فرموده‌ا‌ند: «شما را از رقص و مزمار
و کوبه (طبل کوچک) و کَبَر (طبل يک‌رو) نهي مي‌کنم.»

و فرموده‌ا‌ند: «نوازنده‌ي طنبور در روز قيـامت محشور مي‌شود در حالي که چهره‌اش سيـاه است و طنبوري از آتش به دست دارد و هفتاد هزار فرشته از بالاي سرش با عمود آهنين بر سر و صورتش مي‌زنند و آوازخوان کور و کر و گنگ از قبرش محشور مي‌شود. و زناکار و نوازنده‌ي ناي و نوازنده‌ي دايره نيز به اين شکل محشور مي‌شوند.»

آن سرور دو عالم همچنين در علائم آخرالزمان فرموده‌ا‌ند:
«و آشکار گردند طبل و کنيزان آوازه‌‌خوان و آلات موسيقي و ميل به طنبورزنان و دايره‌‌زنان و ناي‌‌نوازان و ساير آلات لهو. آگاه باش؛ هر کس احدي از آن‌ها را به چيزي از دينار و درهم و البسه و اطعمه و غير اين‌ها ياري رساند، مانند آن است که در دل کعبه هفتاد بار با مادرش زنا کند.»‌

و فرموده‌ا‌ند: «آن‌گاه که امت من مبتلا به پانزده خصلت شوند بلا بر آنان نازل مي‌شود... و آن‌گاه که کنيزان آوازه‌خوان و آلات موسيقي را به‌کار گيرند.»

اميرالمؤمنين‌ عليه‌السلام فرموده‌ا‌ند: « شش گروهند که سزاوار نيست به آن‌ها سلام شود: يهوديان و مسيحيان، اهل نَرد و شطرنج، اهل شراب، اهل بربط
 و طنبور و کساني که فحش به مادران را وسيله‌ي شوخي قرار مي‌دهند و شاعران باطل‌سرا.»

امام زين‌العابدين عليه‌السلام فرموده‌ا‌ند:

«خداوند پاک نمي‌گرداند امّتي را که در بين آن‌ها بربط نواخته شود.»

امام صادق عليه‌السلام فرموده‌ا‌ند: «شيطاني است که به او قَفَندَر مي‌گويند. هنگامي که کسي در خانه‌اش چهل روز بربط بنوازد و اشخاص ديگري آن‌جا حضور يابند، آن شيطان هر عضو خويش را بر روي همان عضو از صاحب خانه قرار داده و سپس در او مي‌‌دمد چنان‌که ديگر غيرت به خرج نمي‌دهد. حتي اگر به زنانش تجاوز کنند.»

و فرموده‌اند: «تار زدن نفاق را در دل مي‌روياند، همچنان‌که آب، گياه را مي‌روياند.»

ب) شنيدن موسيقي

رسول اكرم صلي‌الله‌عليه‌‌وآله‌وسلم فرموده‌ا‌ند: « مَنِ اسْتَمَعَ إِلَي اللَّهْوِ يُذَابُ فِي أُذُنِهِ الآنُك ـ کسي که به موسيقي گوش دهد، (روز قيامت) در گوشش سرب مذاب ريخته مي‌شود.»
 

و در سفارش و وصيتشان به امام علي عليه‌السلام فرموده‌اند: «اي علي؛ سه چيز موجب قساوت قلب مي‌گردد. گوش دادن به موسيقي و شکار و رفتن به بارگاه سلطان.»

امام رضا عليه‌السلام فرموده‌ا‌ند: « اسْتِمَاعُ الأَوْتَارِ مِنَ الْكَبَائِرِ ـ شنيدن صداي تارها از گناهان کبيره است.»

مردي به امام صادق عليه‌السلام عرض كرد: پدر و مادرم فداي تو باد؛ من كنيفي دارم و وارد آن كنيف (مستراح) مي‌شوم تا رفع حاجت كنم. در همسايگي ما اشخاصي هستند كه كنيزان آوازه‌خوان دارند. آواز مي‌خوانند و موسيقي مي‌نوازند. و چه بسا مي‌شود من نشستن در آن‌جا را طول مي‌دهم تا صداي آن‌ها را بشنوم. اين عمل چه‌طور است؟ 
فرمود: اين كار را مكن.  عرض كرد: به خدا قسم من هرگز به سراغ آن‌ها نرفته‌ام و نمي‌روم. بلكه صدايي است كه از ايشان مي‌شنوم.

فرمود: مگر كلام خداي را نشنيدي كه مي‌فرمايد: « إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْئُولاً ـ حتماً گوش و چشم و قلب، تمامشان (روز قيامت) مورد سئوال قرار مي‌گيرند.»(اسراء/36)

عرض كرد: نه به خدا سوگند، مثل اين‌كه تاكنون اين آيه را از كتاب خدا نشنيده بودم نه از عجم و نه از عرب. ديگر چنين عملي را تكرار نمي‌كنم ان‌شاء الله و نسبت به گذشته هم استغفار مي‌كنم. 
فرمود: برخيز و غسل كن و آن‌چه مي‌تواني نماز بخوان. چون تاكنون در كار بزرگي مشغول بوده‌اي و چه‌قدر حال بدي داشتي اگر بر اين حال مي‌مردي. شكر مي‌كنم خدا را كه متوجه شدي و از او درخواست مي‌كنم كه از هر بدي كه از تو ديده صرف‌نظر كند. آري خداي تعالي كراهت ندارد مگر از هر كار زشت تو. كارهاي زشت را بگذار براي اهلش. چون هر چيزي در عالم اهلي دارد.»

همچنين امام صادق عليه‌السلام فرموده‌ا‌ند: «گوش دادن به موسيقي و آواز نفاق مي‌روياند همان‌گونه که آب گياه را مي‌روياند.»

در وصاياي لقمان به فرزندش چنين آمده است: «لاتَسْمَعِ الْمَلاهيَ فَإِنَّها تُنْسيكَ الآخِرَةَ ـ به موسيقي گوش نده. چرا كه آخرت را از ياد تو مي‌برد.»

ج) خريد و فروش

رسول اكرم صلي‌الله‌عليه‌‌وآله‌وسلم فرموده‌ا‌ند: « آلات موسيقي خريدنش و فروختنش و بهايش و تجارت به آن حرام است.»

د) نگهداري

رسول اكرم صلي‌الله‌عليه‌‌وآله‌وسلم فرموده‌ا‌ند: « ملائکه داخل خانه‌اي نمي‌شوند که در آن شراب يا دايره يا طنبور يا نرد باشد و دعاي آن‌ها مستجاب نمي‌شود و برکت از آن خانه مي‌رود.»

امام صادق عليه‌السلام فرموده‌اند: «و کسي که چهل روز در خانه‌اش طنبور بماند، غضب خداوند را براي خود خريده است.»

موسيقي در بيان علما

بزرگان و علما نيز در صحبت پيرامون موسيقي نگاهي كلي به موضوع داشته‌اند، گرچه اگر از آن‌ها درباره حكم آن سؤالي شده باشد پاسخ داده‌اند ولي دقت در اين بيانات انتخاب شده نشان مي‌دهد كه اين بزرگواران نيز به موسيقي نگاهي فراتر از حرام يا غير‌حرام بودن موسيقي داشته‌اند.

موسيقي در کلام امام خميني رحمت‌الله‌عليه‌ 
و از جمله چيزهايى كه باز مغزهاى جوان‌ها را مخدّر است و تخدير مى‌كند موسيقى است. موسيقى اسباب اين مى‌شود كه مغز انسان وقتى چند وقت به موسيقى گوش كرد، تبديل مى‌شود به يك مغزى غير آن [مغز] كسى كه جدّى باشد. از جدّيت، انسان را بيرون مى‌كند، و متوجه مى‌كند به جهاتى ديگر... 

نبايد دستگاه تلويزيون جوري باشد که 10 ساعت موسيقي بخواند. جوان‌هايي که نيرومند هستند، از نيرومندي آن‌ها را برگردانند به يک حال خمار و خلسه. مثل همان ترياک. موسيقي با ترياک فرق ندارد.

يک مغزي که دنبال اين رفت که موسيقي گوش کند، اين مغز مريض مي‌شود. اين نمي‌تواند فکر بکند که کشورش به چه حالي دارد مي‌گذرد. ديگر دنبال اين نيست. مثل آدم هروئيني مي‌ماند.

اين موسيقي‌ها همه مخدّر هستند، يعني جواني که عادت به موسيقي کرد، ديگر نمي‌تواند قاطع باشد.

موسيقي در بيان مقام عظماي ولايت حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌اي

شاخص حرمت و حليت
موسيقي اگر انسان را به بيکارگي، ابتذال، بي‌حالي و واخوردگي از واقعيت‌هاي زندگي و امثال اين‌ها بکشاند، اين موسيقي موسيقي حلال نيست. موسيقي حرام است. موسيقي اگر چنان‌چه انسان را از معنويت، از خدا و ذکر غافل کند، اين موسيقي حرام است. موسيقي اگر انسان را به گناه و شهوت‌راني تشويق کند، اين موسيقي حرام است. از نظر اسلام اين است. موسيقي اگر اين خصوصيات مضر و موجب حرمت را نداشته باشد، البته آن وقت حرام نيست.

...اين‌هايي را که من گفتم، بعضي از آن‌ها در موسيقي بي‌کلام و در سازهاست، بعضي هم در کلمات است. يعني ممکن است فرضاً يک موسيقي ساده‌اي بي‌ضرر را اجرا کنند ليکن شعري که در آن موسيقي خوانده مي‌شود، شعر گمراه کننده‌اي باشد. شعر تشويق‌کننده‌ي بي‌بند و باري، به ولنگاري، به شهوت‌راني، به غفلت و اين‌طور چيزها باشد. آن‌وقت حرام مي‌شود.

...بنابراين آن چيزي که شاخص حرمت و حليت در موسيقي است و نظر شريف امام رحمت‌الله‌عليه‌ در اواخر حيات مبارکشان که آن نظريه را در باب موسيقي دادند به همين مطلب بود، اين است: موسيقي لهوي؛ لهو يعني غفلت؛ يعني دور شدن از ذکر خدا، دور شدن از معنويت، دور شدن از واقعيت‌هاي زندگي، دور شدن از کار و تلاش و فرو غلطيدن در ابتذال و بي‌بند و باري، اين موسيقي مي‌شود حرام. 

در نورديدن مرزها دليل خوب بودن نيست

...اگر اين با کيفيت اجرا حاصل بشود، اگر با کلام حاصل بشود، فرقي نمي‌کند. شما مي‌گوييد زبان بين‌المللي. آن موسيقي که به قول خود شما مرزها را درنورديده و در جاهايي پخش شده، آيا اين لزوماً موسيقي خوبي است؟ صرف اين‌که يک موسيقي از مرز فلان کشور خارج شد و توانست به مثلاً کشورهاي مختلف برود و يک عده طرفدار پيدا کند، مگر دليل خوب بودن موسيقي است؟ نه، به هيچ وجه. ممکن است يک موسيقي باشد که به شهوت‌راني و تحرکات، نشاط‌هاي شهوي جواني را تحريک مي‌کند. طبيعي است که يک مشت جواني که غفلت‌زده هستند از اين موسيقي خوششان مي‌آيد. هر جايي که در دنيا دستشان به اين نوار بيفتد، از آن نوار استفاده مي‌کنند. اين دليل خوب بودن موسيقي نيست.

موسيقي سنتي

...من نمي‌توانم به‌طور مطلق بگويم که موسيقي اصيل ايراني حلال است. نه! اين‌طور نيست. بعضي خيال مي‌کنند که مرز موسيقي حلال و حرام، موسيقي سنتي است. نه اين‌طوري نيست. آن موسيقي که مناديان دين و شرع هميشه در دوره‌هاي گذشته با آن مقابله مي‌کردند و مي‌گفتند حرام است، همان موسيقي سنتي ايراني خودمان است که به شکل حرامي در دربارهاي سلاطين، در نزد افرادي بي‌بند و بار، در نزد افرادي که به شهوات تمايل داشتند و خوض در شهوات مي‌کردند، اجرا مي‌شده. اين همان موسيقي حرام است. 
به مميزي‌ها اطمينان ندارم

...بنابر اين مرز موسيقي حلال و حرام عبارت از ايراني بودن، سنتي بودن، قديمي بودن، کلاسيک بودن، غربي بودن يا شرقي بودن نيست. مرز، آن چيزي است که من عرض کردم. اين ملاک را مي‌شود به‌دست شما بدهيم. اما اين که آيا اين نوار جزو کدام‌هاست، اين را من نمي‌توانم مشخص کنم. البته الان دستگاه‌هايي هستند که دارند مميزي مي‌کنند. اما من هم خيلي اطمينان ندارم که اين مميزها صددرصد درست باشد.
موسيقي از ديدگاه استاد شهيد مرتضي مطهري رحمت‌الله‌عليه‌ 
واقعاً موسيقي قدرت عظيم و فوق‌العاده‌اي مخصوصاً از جهت پاره کردن پرده‌ي تقوا و عفت دارد.

موسيقي از ديدگاه استاد محمد تقي جعفري رحمت‌الله‌عليه‌ 
شبح مصنوعي
اگر دليل شايستگي موسيقي همان احساس لذت بوده باشد، به هيچ منطقي تکيه نمي‌کند. درست است که تحريک مثبت و تشجيعي
 را که موسيقي انجام مي‌دهد ما را از موجوديت حقيقي خود، با يک گروه نوسانات بالاتر مي‌برد ولي هنگامي که موسيقي تمام مي‌شود، يک سرازيري حقيقي در خود احساس مي‌کنيم و مي‌بينيم که موسيقي سايه‌اي از ما براي ما ساختـه و آن را بالا برده بود. اکنـون شبح مصنوعي از بين رفته، واقعيات با همان خشونت براي ما نمودار مي‌شود... 
تصفيه روح انساني!!!؟؟؟

...علتي که در منابع اسلامي براي ممنوعيت موسيقي ذکر شده است، مساله‌ي لهو و لعب است. با نظر به اين علت، کاملاً روشن مي‌شود که اسلام مي‌خواهد که انسان در اين دنيا خود را در مقابل هيجانات، پا در هوا نبازد و آمادگي واقعي خود را از دست ندهد...

   اگر موسيقي آن‌چنان که عاشقان دلباخته‌اش مي‌گويند حقيقتاً روح انساني را تصفيه مي‌کند، چرا با شيوع موسيقي در شرق و غرب، دوران بيماري‌هاي رواني و فساد اخلاقي به حدي است که گفتگو درباره‌ي آن باعث شرمساري است؟ ما نمي‌دانيم که اگر انسان‌ها به اين اندازه به موسيقي اشتغال نمي‌ورزيدند و با خود واقعيات روبرو مي‌گشتند، چه اندازه راه ترقي و اعتلا را مي‌پيمودند...

شبحي از آرزوها
...ما نمي‌خواهيم لذت‌هاي احساس را محکوم کنيم. ما مي‌خواهيم انسان‌ها اسير احساساتي نگردند که "انديشه در واقعيات" را از آن‌ها بگيرد و انفعالي در آن‌ها ايجاد کند که شخصيت آن‌ها را تنها منفعل (پذيرا) نه خلاق، تربيت کند.

...و نيز مطلب نهايي ما در موسيقي اين است که اين زندگاني محدود را که مي‌تواند با عالي‌ترين فعاليت‌هاي مادي و روحي اشباع شود، نبايستي در لهو که شبحي است از آرزوهاي شکست خورده يا حماسه و تحريکات هوايي در عين حال لذت‌بخش سپري کرد...

احتمال ضرر رواني

...محققان و دانشمندان پرکار و متتبع درباره‌ي پديده‌ي موسيقي به حدّ لازم و کافي به مطالعه و بررسي پرداخته‌اند و در نتيجه به دلايل و شواهد قانع‌کننده‌اي دست نيافتند که ضرورت و يا شايستگي موسيقي را بدون ضرر رواني اثبات کنند. پس نتيجه‌ي منطقي که ما با آن روبرو هستيم، عبارت است از احساس لذت از پديده‌اي به نام موسيقي با احتمال ضرر رواني و ضرر نافرماني در مقابل تعهد تکليف الهي که در دنبال خواهد داشت. 

... موضوع اين احتمال از نظر هويت انساني فوق‌العاده با اهميت است. مسأله‌ي روان و تعهد الهي در کار است و اين احتمال ضرري است که از انحراف روان که بزرگ‌ترين حقيقت عالم هستي و نمونه‌اي از شعاع خورشيد الهي است، ناشي مي‌شود و عقل و وجدان از چنين ضرري ما را بر حذر مي‌دارد و عذابي که در دنبال منحرف ساختن روان تصور مي‌شود، عذابي است که از خيانت به امانت الهي ناشي مي‌شود. لذا مکتبي که ممنوعيت موسيقي را گوشزد مي‌کند‌، در حقيقت بزرگ‌ترين حمايت را از درون آدميان به عهده گرفته است....

قدم روي نوار باريک
... در مواردي که اداي موسيقي را در مي‌آوريم يا به برخي از موسيقي‌ها که گمان مي‌کنيم جزء موسيقي‌هاي ممنوع نيست، گوش فرا مي‌دهيم، اگر هم فرض کنيم اين‌گونه امور ممنوع نباشد، حداقل قدم روي نوار باريکي گذاشته‌ايم که يک طرف آن قطعاً قلمرو ممنوعيت و حرمت مي‌باشد و چون نفس آدمي لذت‌طلب است، لذا تدريجاً قانون را پايمال مي‌سازد.

بررسي علمي

توليد جنون و فشار خون
توجه دقيق به بيوگرافي مشاهير موسيقي‌دانان نشان مي‌دهد كه در دوران عمر به تدريج دچار ناراحتي‌هاي روحي گرديده‌اند. تا آنجا كه رفته رفته اعصاب خود را از دست داده و عده‌اي مبتلا به بيماري‌هاي رواني شده و گروهي مشاعر خود را از كف داده و به ديار جنون رهسپار شده‌اند. دسته‌اي فلج و ناتوان گرديده بعضي هنگام نواختن موسيقي درجه‌ي فشار خونشان بالا رفته و دچار سكته‌ي ناگهاني شده‌اند... كوتاه سخن اين‌كه آثار زيان‌بخش غنا و موسيقي بر اعصاب تا سر حد توليد جنون و بر قلب و فشار خون و تحريكات نامطلوب ديگر به حدي است كه نياز به بحث زيادي ندارد... از آمارهايي كه از مرگ و ميرها در عصر ما تهيه شده چنين استفاده مي‌شود كه مرگ‌هاي ناگهاني نسبت به گذشته افزايش زيادي يافته است. عوامل اين افزايش را امور مختلفي ذكر كرده‌اند از جمله افزايش غنا و موسيقي در سطح جهان.

اختلال اصول حساس زندگي

از جمله علل تحرکات خارجي که عدم تعادل بين اعصاب سمپاتيک و پاراسمپاتيک ايجاد مي‌کند، ارتعاشات موسيقي است. موسيقي وقتي که با آهنگ‌هاي نشاط‌انگيز يا نواهاي حزن‌آميز و مخصوصاً اگر با ارتعاشات عجيب و غريب موسيقي (سمفونيک) همراه گردد، به طور مسلم تعادل لازمي را که بايستي بين دو دسته عصب سمپاتيک و پاراسمپاتيک وجود داشته باشد، بر هم زده و در نتيجه اصول حساس زندگي را اعم از هضم و جذب و دفع و ترشحات و ضربان قلب و وضع فشار مايعات بدن از جمله خون و غيره را مختل ساخته و رفته رفته شخص را به گرفتاري‌ها و امراضي نزديک مي‌سازد که طب جديد با تمام پيشرفت‌هاي حيرت‌انگيز خود در اغلب موارد از معالجه‌ي آن عاجز مي‌ماند.

افزايش ديوانگان

...امراض مختلف رواني، اغتشاشات فکري، عدم تعادل روحي، انواع و اقسام ديوانگي‌ها، وفور سکته‌هاي قلبي و مغزي که در تمام دنيا روز به روز رو به فزوني است و فکر پزشکان بزرگ را به خود جلب نموده است، صدي نود و پنج آن‌ها نتيجه‌ي آثار همين تمدن شوم جديد است که قسمت حساس آن تعميم موسيقي به وسيله‌ي راديوها و ازدياد مجالس ساز و آواز و کنسرت مي‌باشد. در اثر ايجاد سر و صداها، کنسرت‌ها، موسيقي‌هاي گوناگون و فيلم‌ها و کاباره‌ها و دانسينگ‌ها است که آمار ديوانگان و بيماران رواني در تمام کشورها رو به ازدياد رفته و هر روز بر شماره‌ي تيمارستان‌هاي کشورهاي بزرگ جهان مخصوصاً اروپا و امريکا افزوده مي‌شود.

شوم‌ترين آثار

دکتر "ولف آدلر" پروفسور دانشگاه کلمبيا گفته است: «بهترين و دلکش‌ترين نواهاي موسيقي، شوم‌ترين آثار را روي سلسله اعصاب انسان باقي مي‌گذارد.»

كنسرت قدغن!؟

...و دکتر آدلر رساله‌ي مفصلي در بيان زيان‌هاي موسيقي منتشر نموده و در امريکا هزاران تن از مردم پيرو او شده و موسيقي را بر خود حرام نموده و لايحه‌ي مفصلي تهيه کرده به مجلس سناي امريکا تقديم داشتند که براي نجات جامعه و جلوگيري از ضعف اعصاب که يکي از بدبختي‌هاي دنياي متمدن امروزي است، لازم است هر‌گونه کنسرت عمومي قدغن شود.

ضرر به جنين

دکتر "رپرت" متخصص روانشناسي کودک در انگليس گفته است: « اطفال در رحم مادر، تحت تأثير موسيقي قرار مي‌گيرند و اگر مادر حامله به موسيقي گوش دهد، ضربان قلب طفل در رحم زياد مي شود. اين حالت از شش ماهگي به بعد است.»

عامل خستگي روحي

دکتر "آرنولد فريدماني" پزشک بيمارستان نيويورک و رئيس کلينيک سردرد با کمک دستگاه‌هاي الکتروني تعيين امواج مغز و تجربياتي که طي مراجعه‌ي هزاران بيمار به‌دست آورده، ثابت کرده است يکي از عوامل مهم خستگي‌هاي روحي و فکري و سردردهاي عصبي، گوش دادن به موسيقي است. مخصوصاً براي کساني که به موسيقي به دقت گوش مي‌کنند.

توجه  توجه !!

دانشمندان دين‌شناس همچون امام خميني رحمت‌الله‌عليه‌ و آيت‌الله‌العظمي خامنه‌اي اَدامَ اللهُ ظِلَّهُ در فتاوي فقهي خود فقط نواختن موسيقي مطرب و گوش دادن به آن را حرام دانسته‌اند. در اين‌باره چند نکته شايان ذکر است:

خداوند تنها کارهايي را حرام نموده است که بيشترين مفسده را براي انسان دارد و اين دليل نمي‌شود که هر کار غير حرامي بدون مفسده و ضرر باشد. نواختن و شنيدن هر نوع موسيقي، مخرّب و مضر و داراي فساد است. گرچه مطرب آن بيشترين مفسده را براي انسان دارد. و به همين دليل فقط مطرب آن حرام شده است.

قطعاً آلات موسيقي در انواع مختلف آن در صدر اسلام توسط افراد لاابالي و اهل گناه به‌کار گرفته مي‌شده است و در اين رابطه افراد بسياري قانون الهي را از شخص رسول اكرم صلي‌الله‌عليه‌‌وآله‌وسلم  و ائمّه‌ي اطهار عليهم‌‌السلام  جويا مي‌شدند. در تمامي بيانات اين بزرگواران و پيشوايان بزرگ، حتي يک‌بار هم مدح نوعي از موسيقي يا استماع نوعي از آن به چشم نمي‌خورد.

فقها و مرزبانان اعمال و رفتار مسلمانان از صدر اسلام تا‌کنون نيز هيچ يک نفرموده‌اند که نواختن موسيقي و استماع آن لااقل در برخي موارد کار خوبي است و هيچ‌گاه کسي را به اين عمل تشويق نکرده‌اند. در مقابل در کلمات آن‌ها ذمّ يا عدم فايده‌ي اين عمل به‌وفور به‌چشم مي‌خورد. رهبر انقلاب حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌اي اَدامَ اللهُ ظِلَّهُ فرموده‌ا‌ند: 

«آموزش موسيقي و ترويج آن براي جوانان، با اهداف نظام، سازگار نيست بلکه منافات دارد.» 

و نيز فرموده‌ا‌ند: 

«آموزش موسيقي و نوازندگي به نونهالان و نوجوانان، موجب انحراف آنان و ترتب مفاسد است و جايز نيست. به‌طور کلي ترويج موسيقي با اهداف عاليه‌ي نظام اسلامي منافات دارد. مسئولين فرهنگي مجاز نيستند سليقه‌ي شخصي خود را به اسم نشر فرهنگ و معارف در آموزش و پرورش نوجوانان به‌کار بگيرند.»

اين واقعيت غير‌قابل انکار است که عامل مهم گرايش به موسيقي، لذت بردن از استماع آن است حتي اگر موسيقي غم‌انگيز باشد. اين نوع لذت‌بري در اسلام مذموم (اعمّ از حرام و غيرحرام) بوده و آثار ناگواري براي آن بيان گرديده است. 

امام خميني(ره) درباره‌ي لذات مذموم فرموده‌ا‌ند: 

«از هر يك از لذات اين عالم در نفس اثري و در قلب لكه سودايي حاصل شود كه باعث شدت انس و علاقه به اين عالم شود و اين خود اسباب اخلاد در ارض
 گردد و در حين سكرات موت به ذلـت و سختي و زحمت و فشار مبدل گردد. چه كه عمده‌‌ي سختي سكرات موت و نزع روح (جان كندن) و شدت آن در اثر همين لذات و علاقه به دنياست.»
























































































�. اربعين حديث ص7.


�. اربعين حديث ص7.


�. اربعين حديث ص7.


�. تار، يکي از آلات موسيقي است که داراي سيم و پرده و دسته‌اي دراز و کاسه مي‌باشد و از چوب درخت توت ساخته مي‌شود.


�. از آلات موسيقي است داراي سه يا چهار سيم و کاسه‌اي کوچک‌تر از کاسه‌ي تار و پوستي که روي آن کشيده شده است.


�. از آلات موسيقي است شبيه ميز و داراي پرّه‌هاي استخواني که به تارهاي بسيار اتصال دارد و با فشار انگشت دست بر روي پرّه‌ها نواخته مي‌شود.


�. از آلات موسيقي که داراي دسته‌اي دراز و کاسه‌اي کوچک شبيه سه‌تار مي‌باشد.


�. تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن، ج6، ص657.


�. ترجمه‌ي الميزان ج16 ص313.


�. مجمع‌البيان ج7 ص158.


�. بحارالأنوار ج6 ص308.


�. از آلات موسيقي شبيه به سرنا که بيشتر ميان عرب‌ها متداول است.


�. وسائل‌‌الشيعه ج17 ص314.


�. بحار‌الانوار ج76 ص254.


�. مستدرك‌الوسائل ج11 ص373.


�. وسائل‌الشيعه ج17 ص311.


�. از آلات موسيقي شبيه به تار است.


�. وسائل‌‌الشيعه ج12 ص79.


�. الكافي ج6 ص434.


�. الكافي ج5 ص536.


�. وسائل‌‌الشيعه ج17 ص313.


�. مستدرک‌الوسائل ج13 ص222.


�. وسائل‌الشيعه ج17 ص314.


�. مستدرك‌‌الوسائل ج13 ص219.


�. وسائل‌الشيعه ج17 ص316.


�.  مستدرك ج2 ص513  ـ  ترجمه‌ي الميزان ج13 ص139.


�. اسْتِمَاعُ‏ الْغِنَاءِ وَ اللَّهْوِ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي‏ الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْع ـ الكافي (ط - الإسلامية) ج6 ص431


�. ارشاد‌القلوب ج1 ص72.


�. مستدرك‌‌الوسائل ج13 ص219.


�. عوالي‌‌اللآلي ج1 ص261.


�. من‌لايحضره‌الفقيه ج4 ص59.


�. صحيفه نور، ج‌9 ص200.


�. صحيفه نور، ج‌9 ص204.


�. صحيفه نور ج10 ص37.


�. صحيفه نور ج12 ص326.


�. از کتاب تعليم و تربيت.


�. جرأت دادن. مثل جرأت دادن به سربازان در جنگ با نواختن موسيقي.


�. تفسير نهج‌البلاغه ج20 ص144.


�. تفسير نمونه ج‌17 ص‌27.


�. رساله‌ي تأثير موسيقي بر اعصاب ص3 و 6.


�. تعبيري قرآني به معناي اين‌كه وجهه‌ي قلب تماماً دنيا شود.


�. اربعين حديث ص206.






